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 چکیده
گیری پیکرگردانی، استحاله و تغییر شکل موجودات حقیقی یا خیالی به موجوداتی دیگر با بهره

زن جادو را در  فرد پیکرگردانی های منحصر بهاز قوای ماورای طبیعی است. یکی از نمونه

، دختری از نسل سام به نام آذرهمایون با اسکندرنامهتوان دید. در نظامی می ةاسکندرنام

عنوان یک ترفند نظامی برای نگهبانی از آتشکده و جلوگیری از تخریب  استفاده از جادو به

ان آورد. در این داستان رازآلود، مشخصات سه نوع داستآن، خود را به شکل اژدها درمی

شود. هدف مقاله حاضر بررسی این پیکرگردانی از ای ملاحظه میوار و اسطورهعامیانه، پری

منظر اساطیری، داستانی و تاریخی است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی محتوا 

های کهن و شرح های پیکرگردانی زنان جادو در قصهانجام گرفته است، پس از بررسی نمونه

های احتمالی تبدیل ، دلایل و انگیزهاسکندرنامهداستان اژدها شدن دختر جادو در  و توضیح

دهد که آذرهمایون نتایج پژوهش نشان میشدن زن به اژدها به بحث گذاشته شده است. 

های جسمانی در کنار نکات جزئی احتمالاً پری است و ارتباط او با آب و آتش و خواهش

افسانة آذرهمایون های دیگر مقاله آن است که شاید از یافتهکند. دیگر این گمان را تقویت می

گاه، گری با محوریت آتشگیری یک جنبش ضد اشغالو بلیناس در متن خود، روایتی از شکل
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 مقدمه

، داستان کوتاهی بازگو شرفنامه وهفتم از منظومةنجوی در بند بیستنظامی گ

تازد و پس از شکست می کند که هنگامی اسکندر به سمت مرزهای ایرانمی

آورد و پس از فتح آذربایجان به به اشغال ایران روی می دارای سوم هخامنشی،

آنجا را داشت، اما دختری به نام  شتابد و قصد ویران کردن آتشکدهسپاهان می

آورد تا مانع آذرهمایون با یاری گرفتن از جادو، خود را به شکل اژدهایی درمی

کند و جادوگر، نیرنگ آذرهمایون را خنثی می 1ود. بَلیناسشاز تخریب آتشکده 

آموزد و به گزیند و از وی فوت و فن جادوگری میسپس او را به همسری برمی

شود. این داستان کوتاه، سرشتی رازآلود این خاطر، به بلَیناس جادوگر مشهور می

تر دقتی افزوناش، باید با و جادوانه دارد و به جهت اهمیت اساطیری و تاریخی

مورد بررسی قرار گیرد. در داستان آذرهمایون و بَلیناس مشخصات سه ژانر ادبی؛ 

شود، که پیکرگردانی ای ملاحظه میوار و اسطورهیعنی داستان عامیانه، پری

انگیزی و سحرآمیزی آن و باعث شگفت (1)ستمحور اصلی این داستان ا

توان به کشف ین داستان میشود. سخن مهم آن است که آیا از متن امی

های تاریکِ تاریخ و فرهنگ ایران راه بُرد؟ نظر برخی محققان در این باره سویه

هایی که فردوسی و داستان»منفی است. رستگار فسائی بر این باور است که 

اند، با آنکه اساس تاریخی معین و صریحی دارد، اما نظامی از اسکندر نقل کرده

ها تنها صورت عجائب بی هم آمیخته شده است که برخی از آنهای عجیبا افسانه

صفا نیز معتقد است که  (69: 9ب، ج1955)رستگار فسائی « و خرافات دارد.

های نظامی دربارة اسکندر )افزون بر آنچه فردوسی گفته است(، اغلب داستان

 (911: 1965)مباینت اساسی با تاریخ دارد. 

                                                           

1. Balinas 
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 پژوهش سؤال

نظامی چگونه  ةاسکندرنامتر جادو به اژدها را در داستان . پیکرگردانی دخ1

 توان تفسیر کرد؟می

توان قائل می شرفنامه. چه رابطه و نسبتی میان پری و دختر جادو در داستان 5

 شد؟

 دهد؟. چرا در این داستان دختر جادو به اژدها تغییر شکل می9

 

 پژوهش ةنیشیپ

های نظامی پژوهش ةخمستاه و بلند های کواگرچه دربارة بسیاری از داستان

متعدد و مفصلی انجام گرفته است، اما تا کنون داستان آذرهمایون و بلیناس به 

نیز  اسکندرنامههای صورت جدی و مستقل بررسی نشده است. در شرح

اند؛ لذا این شارحان تنها به توضیح چند واژه و عبارت از این داستان اکتفا کرده

مقدماتی، توجه  مثابة بحثتحقیقاتی موجود و به  با طرح خلأتواند پژوهش می

های تکمیلی در این حوزه ساز پژوهشمحققان را به این حوزه جلب کند و زمینه

 ،ریدر اساط یکرگردانیپالف(، در  1955باشد. پیش از این، رستگار فسائی )
ران و جهان های اساطیر ایرانی را با عناصرِ فرهنگ، ادبیات و هنر ایدگردیسی

توصیف کرده و با ذکر شواهد فراوان از متون ادب فارسی و متون دیگر کشورها 

 است.های اساطیری را معرفی نموده ها و دگرگونیجاییجابه
افکار  مجموعة، رانیا ریاساط در اژدها ب( در 1969) علاوه بر آن همین نویسنده

گیز که در اساطیر و ادبیات انو اعتقادات گذشتگان را دربارة این موجود هراس

 است. ایران و جهان آمده، در اختیار پژوهندگان قرار داده
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به  ،درـاسکن یمذهب تیشخص و رانیا اتیادب و درـاسکن(، در 1961فوی )ــص

های منظوم و بحث دربارة مزایای ادبی و تاریخی درنامهـمقایسه و تحلیل اسکن

در گردآورده ـبسیاری دربارة اسکنه و مطالب جامع و سودمند ـها پرداختآن

 است.

تحقیقی در حاشیة پری؛ »ای با عنوان (، در مقاله1924اراتی )ـسرک

پری و سرشت اساطیری آن را  ، مجموعِ قرائن دربارة«اسی تطبیقینـشاسطوره

ای را که از دو داستانی و دوگانگیبررسی کرده و به صورت تفصیلی ناهم

کند، به بحث ای حکایت میه این موجود افسانهبرداشت متفاوت ذهنی دربار

 است.  گذاشته

اسی زن ـدارشنـپدی»ای با عنوان (، در مقاله1995ونی )ـفیان و اتـهمچنین شری

ابتدا برای اثبات اینکه زن جادو همان  ،«امهـارنیشهرو  امهـشاهنیه بر ـجادو با تک

ار زرتشتی ـادات و افکـتقأثیر اعـی تـاند و آنگاه به بررسدهـری است، کوشیـپ

ا ـاسی ژرفـشنیه بر روانـمنی با تکـود اهریـوجـگیری این ملـدر شک

 اند.هـپرداخت
های پری و زن جادو در بررسی مشابهت»(، نیز در 1996ستاری و خسروی )

های ایرانی پری اند که در حماسهنشان داده ،«شاهنامههای حماسی پس از منظومه

 .همان زن جادو است

به بررسی  ،«نظامی خسرو و شیرینپیکرگردانی اساطیر در »(، در 1995شامیان )

بانو، همچون هرمزشاه، خسرو پرویز، مهین خسرو و شیرینهای منظومة شخصیت

ها با امشاسپندان: وهومن، اشه شبدیز و گلگون، شیرین و شاپور و مقایسه آن

(، هئورئات و امرتات، ایزدبانو وهیشته، خشتره واثیریه، سپنته ارمئیتی )سپندارمذ

 آناهیتا و ایزد باد پرداخته است. 
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الگویی در های کهنپیوند عناصر جادویی و انگاره»(، در 1992جبری و یوسفی )

اند که کارکرد دوگانه دارندگان قدرت به این نتیجه رسیده ،«های عامهقصه

الگویی، کهن ةده است، عناصر جادویی دارای خویشکاری دوگانجادویی سبب ش

 بخش و خطرناک باشند.رهایی

 

 پژوهش اهمیت و ضرورت

ای را دربارة داستان پیکرگردانی دختر جادو در در این پژوهش نکات تازه

کنیم. نخست آنکه دختر جادو )آذرهمایون( احتمالاً پری مطرح می اسکندرنامه

یافتن یک مانه در متن خود شواهدی را از ساشاید این افسان است و دیگر آنکه

گری با محوریت آتشگاه و به فرماندهی زنی شجاع را انعکاس جنبش ضداشغال

شناختی، نمادین و دهد. افزون بر آن، تأمل و واکاوی در ابعاد اسطورهمی

ای را از های مغفول ماندهفولکلوریک )هنر همگانی( این پیکرگردانی، جنبه

گیرد میت این پژوهش را در بر میسازد که اهداستان اسکندر مقدونی روشن می

  است. 

 

 یبررس و بحث

ها عبارت است از تغییر شکل موجودی به موجود در عالم قصهکه  1پیکرگردانی

پژوهی است و دیگر، از موضوعات درخور توجه و مهم در حوزة اسطوره

هرچند ابعاد گوناگون آن تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در 

تواند مفهومی شناختی و غیره میشناختی، جامعهسیاری از تحقیقات روانب

                                                           

1. Metamorphoses ،Transformation 



 باباقره یمیکر دیسعـــــــــــــــــــــــــــــــ  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةامفصلن/ 551

راهگشا باشد و امکان استنباط معانی و تلقی مفاهیمی جدید را از متون کهن 

تغییر »را چنین تعریف کرده است:  این اصطلاحرستگار فسایی فراهم سازد. 

چیزی با  شکل ظاهری و ساختمان و اساس هستی و هویت قانونمند شخص یا

استفاده از نیروی ماوراءالطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی غیرعادی 

های همه ملل تقریباً در اساطیر و افسانه (19: الف 1955)« .رسدمی به نظر

توان برشمرد که نشان از ها را میهای متعدد و متنوعی از پیکرگردانینمونه

پیکرگردانی شکلی از تفکر ساده و  گستردگی و اهمیت آن دارد. در واقع،

پیشامنطقی دربارة ماهیت سیال طبیعت است که در آن همه کس و همه چیز 

  قابلیت تبدیل شدن به هر چیز و هر کس دیگری را دارد.

شان در پی رفع نواقص های ذهنیدمان تاریخ با خلاقیتها در سپیدهانسان

ها و سازی، قابلیتهخواستند تا با اسطوروجودی خویش بودند و می

ها و نقایصشان را ترمیم کنند. های خود را گسترش دهند و محدودیتتوانمندی

ها به ساخت که اشخاص داستانها این امکان را فراهم میپیکرگردانی در اسطوره

تن شوند. تولد مجدد دست یابند و گاه با توسل به پیکرگردانی نامیرا و رویین

برخی از موارد نیز صورتی از تکامل وجودی انگاشت. در  پیکرگردانی را باید در

خورد. خدایان به انسان، ها به چشم میاساطیر، طیف وسیعی از پیکرگردانی

ها به هایی دیگر انساندهند و یا در حالتحیوان، گیاه و شئ تغییر شکل می

و هم یابند. در واقع، هم موجودات اهریمنی اشیاء، حیوان یا گیاه استحاله می

مندان، قدرت آن را دارند که دست به پیکرگردانی بزنند. در این قسمت برای هفرّ

در کنیم. اشاره می شاهنامهدر گردانی زنان جادو پیکرنمونه به چند مورد از 

ان اسفندیار، زنان وخدر هفت همچنینان رستم و وخان از هفتوچهارمین خ

اختن این دو پهلوان، خود را به شکل رو و پیرند، برای به دام اندجادو که زشت

شود و رستم با دیدن زن زیبارو شادمان می .آورندزیبارو درمیجوان و  دختری
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محض جاری شدن نام خدا بر زبان رستم، سیمای  گوید. بهخدا را سپاس می

پیر پرنیرنگ، او را به دو نیم شود. رستم با دیدن گندهشیطانی زن جوان آشکار می

، زن جادو را به بند در بازو داشتکه زنجیری از آهن سفندیار نیز با کند. امی

. زن جادو زرتشت از بهشت برای گشتاسپ بود ةهدی این زنجیر آهنین کشد.می

 ؛شودامّا حریف اسفندیار نمی آورد،میشکل شیر دره خود را ب پس از دستگیری،

نیز زن عاقبت ، دگردپیکرش به پیرزنی بدترکیب بدل می ،باطل شده یشجادو

در دیگر متون ادب  شاهنامه. افزون بر دشوبا خنجر اسفندیار هلاک می جادو

زنی ساحره  ارنامهیشهرفارسی نیز از پیکرگردانی زنان جادو یاد شده است. در 

شود. سر راه شهریار ظاهر میبر به نام مرجانه به قصد اغواگری و کامجویی 

)شریفیان آید. ر دیگر به شکل ابری سیاه درمیمرجانه یک بار به شکل پیرمرد و با

تواند خود ، انکوس جادو، دایه عفریت دیو میقبانامهنیزرّدر  (199: 1995و اتونی 

دیو نیز خود را به را به هفتاد صورت مختلف درآورد. مادر جادوگر سرخاب

در  (15: 1995)آیدنلو ها اژدهاست. آورد که یکی از آنهفتاد شکل مختلف درمی

در سان و سیمای آهویی رمنده، بهمن را به درون  دختر شاه پریان نامهبهمن

: 1995)شریفیان و اتونی  .کشدحصاری زیبا که مسکن او و دیگر پریان است، می

شدة فرد و کمتر دیده های منحصر به در این میان، یکی از نمونه (114

توان بررسی امی گنجوی مینظ ةاسکندرنامپیکرگردانی دختر جادو را در منظومة 

آورد تا کرد. در این منظومه دختر جوان، جادوگری خود را به شکل اژدها درمی

 از آتشکده محافظت کند. 

امپراطوری ایران در جنگ گوگمل از اسکندر شکست دانیم که میچنان

شکند و خورد و در پی آن با قتل دارای سوم اقتدار هخامنشیان درهم میمی

 (549-559: 1992گیرشمن آید. )ر.ک.یران به تسخیر اسکندر درمیسرتاسر ا
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آیین( نوشته در اخبار و اشاراتی که به دست خود ایرانیان )معمولاً زرتشتی»

شده، اسکندر مردی ویرانگر، ستمکار و اهریمنی وصف شده است که 

دولت هخامنشی را برانداخت، شاهزادگان و بزرگان ایران زمین را کشت، 

های دینی ایرانیان را سوزاند. از های زیادی به بار آورد و کتابیخراب

شده( رو، ایرانیان از اسکندر به عنوان گُجستک سکندر )اسکندر نفریناین

« )= دوش خدا»افروز و طراز جبارانی ویرانگر و آتشیاد کرده و او را هم

  (924: 1966)کیوانی « اند.چون ضحاک و افراسیاب نهادهشاهِ بد( 

مثابه شیرازة این تمدن در  کهن ایرانی و تا حدودی دین زرتشتی به آیین

فرهنگی ـ  دوران باستان، ایران را همچون کلیتی واحد، یکپارچگی سیاسی

خواست تا با انهدام آن، بخشید. اسکندر به دنبال گسستن این شیرازه بود و میمی

نظامی  ةاسکندرنامگونه که در نتمدن ایران را از درون تضعیف کند. اسکندر آ

های دینی مستعمراتش اعتنای چندانی نداشت؛ او انعکاس یافته است به آزادی

ها را به لشکریانش شده در آن های نهادهها را تخریب کرد و گنجینهآتشکده

ها به خدمت گرفته شده نادیده را که در این آتشکدهبخشید. زنان و دختران شوی

های علمی ایرانیان را به یونان فرستاد. نظامی معتقد است رد و کتاببودند، آزاد ک

خواست تا با برچیدن آیین زرتشتی، دین یکتاپرستی را جانشین که اسکندر می

 (111: 1954)نظامی آن سازد. 

یقیناً اسکندر تاریخی، یکتاپرست نبوده است، ولی چرا فردوسی و نظامی در 

اند؟ این، سؤالی است کرد وی بودهعملبخشی به شخصیت و صدد مشروعیت

توان برای آن مفروض داشت. در مورد نظامی و ای میهای پیچیدهکه پاسخ

توان مطرح کرد ستیزی اسکندر، این احتمال را میمشروعیت بخشیدن به زرتشتی

کار که به زهد و پرهیزگاری گرایش که بیم نظامی از انتقادات تند محافل محافظه

کردند، موجب این نوع اریخ و فرهنگ ایران باستان را رد میداشتند و ت

 ای دینی ببخشد. ها شده است تا از این طریق به اثر خود وجههگیریموضع
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 هایی در حاشیه داستان ها و گمانحدس

شود. ها انجام میپیکرگردانی با نیات و دلایل گوناگون از سوی اشخاص داستان

، پیکرگردانی به عنوان یک ترفند نظامی انجام مهاسکندرنادر این داستان از 

یک ترفند نظامی، تغییر  مثابةبه پیکرگردانی در نبردهای حماسی »گیرد. می

درپی را که با هدف غلبه بر دشمن و با ترفندهای هوشمندانه های پیشکل

در این  (21: 1991)حسینی و پورشعبان پیربازاری « گیرد.پذیرد، دربرمیصورت می

گیری نهضت توان چنین اظهار نظر کرد که این داستان از شکلورت آیا میص

دارد؟ های اسکندر پرده برمیمقاومتی بزرگ در مرکز فلات ایران علیه پیشروی

های گیر کرده بود و سرانجام نقشهجنگی طولانی که مدتی سپاه اسکندر را زمین

را برای ارتش اسکندر  یک طراح و استراتژیست ماهر جنگی )بلیناس(، پیروزی

زند. احتمالاً رهبر این نهضت زنی بوده از خاندان اصیل ایرانی که از رقم می

بودن فرمانده این وردار بوده است. بعید نیست که زنهوش جنگیِ وافری نیز برخ

پرورانده، بر جاذبه و هایی ملی را نیز در سر میای که آرمانشورش منطقه

رویداد تاریخی افزوده است. آیا در این جنگ از  ماندگاری نام و یاد این

های پر از موادی مانند نفت و باروت استفاده شده های آتشین و خمرهمنجنیق

ـ  هایی است که در حاشیة این داستان حماسیها حدس و گماناست؟ این

توان مطرح کرد، اما اینکه چرا نظامی چنین قهرمان ملی را به شکل تاریخی می

ای توصیف کرده است، در کنار دیگر عوامل، به نگاه منفی وی نسبت به پتیاره

هایش در قامت یک سالار گنجه در داستانگردد. سخندین زرتشتی باز می

شود و همواره خود را مخالف سرسخت آیین مجوس مسلمان متشرع ظاهر می

 دهد. نشان می

جادوگر »است. همایون در داستان نظامی یک زن جادوگر خوانده شده آذر

خواهد به نهان و نهاد چیزها راه جوید؛ و نیروهای نهفته در کسی است که می
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در حقیقت  (19: 1952)کزاّزی « ها را به سود خویش آزاد گرداند و کارا سازد.آن

آذرهمایون خواسته است تا با درآمدن به هیئت اژدها از قدرت ویرانگری و 

ی فراخ و گشاده است، بهره گیرد و نیروهای تباهی اژدها که ماری عظیم با دهان

آن را در راستای هدف خویش که همانا محافظت از آتشکده است، فعال سازد. 

اژدها در ایران بیشتر نیروی اهریمنی است. برخی این نظر را دارند که اژدها »

بخشی و باران یا گاهی حتی نگهبان گنج و جاودانگی یا نیروی مانع از برکت

در این داستان ظاهراً اژدها با خشکسالی  (29: 1956)دارا « سانی هم هست.غریزه ان

توان پیوندهایی آشکار میان تواند داشته باشد، لیکن میشدید چندان ارتباطی نمی

ز حملة ها به تصریح نظامی، قبل ااژدها و نگهبانی گنج برقرار کرد. آتشکده

و اسکندر در پی تسخیر شد شتیان شمرده میاسکندر محل تمرکز ثروت زرت

به این ثروت هنگفت ایرانیان نیز چشم دوخته بود، لیکن امر بر نظامی  هاآتشکده

مشتبه شده است و نظامی بر اساس یک اشتباه تاریخی، هخامنشیان را با 

دوران هخامنشی نشان محکمی بر  ما تا پایان» .ساسانیان یکی پنداشته است

ایران »و  (52: 1994فر )برهمند و صباحی« یابیم.شتی بودن خدایگان پارسی نمیزرت

که در روزگار چنان عهد هخامنشی مملکتی نبود که بر بنیاد دین استوار باشد، آن

به ما »شناختی نیز تاریخی و باستان ادلة (65: 1929)سلیم « ساسانیان بوده است.

البته  (56)همان: « شتیان یکی بدانیم.دهد که دین هخامنشیان را با زرتیاجازه نم

این سخن بدان معنا نیست که هیچ آتشکده زرتشتی در ایران وجود نداشته است 

بلکه به این معناست که پادشاهان هخامنشی از دین زرتشتی حمایت خاصی 

بودند.  عنوان دین رسمی کشور نیز اعلام نکرده کردند و آن را بهنمی

های کهن ایرانی همچنان ای آیینهگاههای اندک زرتشتی در کنار آتشآتشکده

ها را مجازاً به معنای هر نوع معبد یا اند. اگر آتشکدهفعال و برقرار بوده

ها لطمات حیثیتی اندازی به آنگاه فرض کنیم آنگاه تخریب و دستپرستش
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توانست برای ایرانیان به بار آورد. آذرهمایون، دختر جادوی داستان شدیدی می

شکستن ستون اعتقادی و اقتصادی ایرانیان ر برابر پروژه درهمبا چنین ذهنیتی د

شود و مانند اشیاء و ایستد؛ هرچند سرانجام دستگیر میبه دست اسکندر می

لیناس شدن آذرهمایون توسط برود. در واقع، به زنی ستاندهمی اموال به غارت

بِ یونانی و غالفرهنگ ایرانی در فرهنگ مهاجم  تواند تعبیری از استحالةمی

تنها هنر، فرهنگ و تمدن ایران بلکه همه نه که هزاره ای یکباشد. سلطه

: 1999سیاهپوش دهد. )ر. ک. تأثیر خود قرار می زمین را تحتهای مشرقتمدن

توان طرح کرد که شاید افسانة آذرهمایون، ( این حدس را نیز با احتیاط می15

هایی تاریخی مانند آرتمیس شخصیت هایای باشد از داستان رشادتبازمانده

 154یکم، فرماندة نیروی دریایی خشایارشا، پادشاه هخامنشی در نبرد سالامیس )

حیرت و شگفتی خود را از شرکت این بانو در ها؛ که هرودوت ق. م( با یونانی

کدام از هیچ هرودوتبر گفته  است. بنا پنهان نکرده یونان های ضدجنگ

ارائه نداده و راهنمایی  درسترأی  خشایارشا به اوفرماندهان تابع ایران به اندازه 

 (955: 1926)هرودوت ند. ابها نکردهگران

 

 ونیآذرهما بودنیپر احتمال

توان از زاویة دیگری نظامی را می اسکندرنامةشدن دختر جادو در داستان اژدها

ای با عنوان شریفیان و بهزاد اتونی در مقاله نیز واکاوی کرد. مهدی

با ارائه شواهدی از  ،(«ارنامهیشهرو  شاهنامهپدیدارشناسی زن جادو )با تکیة بر »

اند که زن جادو در ادبیات حماسی همان پری است. برده مدعی شدهدو متن نام

د را در برای اثبات آن به برخی از دلایل آن اشاره خواهیم کرد و مصداق آن موار

 پیرامون شخصیت آذرهمایون نشان خواهیم داد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7


 باباقره یمیکر دیسعـــــــــــــــــــــــــــــــ  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةامفصلن/ 594

های پارسی ایران دورة های عامیانه، حکایات و حماسهها، داستانپری در افسانه»

اسلامی، زنی اثیری که از نیکویی و زیبایی و در برخی موارد، فرّ برخوردار بوده 

از مظاهر شرّ از  سان یکی است، پنداشته شده است، اما در آیین مزدیسنا پری به

های اهریمنی انگاشته شده و در ادبیات زرتشتی همیشه از او به زشتی یاد دام

 (1-5: 1924)سرکاراتی « شده است.

منشأ دو نگاه متفاوت به پری این چنین بیان شده است که: پری یکی از 
آوری زرتشت ستایش های کهن و پیش از دینایزدان بوده که در زمانزنان
ای که با کامکاری و باروری صورت الههای، به است. این موجود افسانهشده می

ای نزدیک داشته است، همچنان در ناخودآگاه جمعی مردمان باقی و زایش رابطه
 (5)همان: مانده و در ادبیات رسمی و عامیانه ایران بازتاب یافته است. 

یانه، ناشی از در حقیقت رویکرد مثبت به پری در ادبیات و اعتقادات عام»
پیشینة مقدّس و الهی این موجود موهوم است که در قالب ازدواج پریان با 

بخشی، زیبارویی و رسانی به قهرمان، قدرت پیشگویی، گنجقهرمانان، یاری
شود. رویکرد منفی نسبت به این ستیزی پریان و... نشان داده میاهریمن

ت زرتشتی با این مسئله موجود، ظاهراً معلول برخورد افکار و اعتقادا
 (192: 1995)شریفیان و اتونی « است.

به نظر ما، زن جادو از جنس پری است و همان کارکردهای پریِ اهریمنی را 
دارد؛ با این تفاوت که تغییردهندگان جوهرِ پری، از خوب و اهورایی به زشت و 

اند. پیروان دادهاهریمنی، گویی به این تغییر بسنده نکرده و نام آن را نیز تغییر 
اند و او آیین زرتشت در کتب دینی خویش همیشه پری را در کنار جادو آورده

تنها در گونه تغییر و تحولات را نه اند. اینرا جادوگری اغواگر معرفی نموده
 زمین نیز شاهد هستیم.ولکور مغربادب حماسی پارسی بلکه در ادبیات ف

 (196: 1995ز شریفیان و اتونی به نقل ا519 - 526: 1966 1)دلاشو

                                                           

1. Delachaus 
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در چندین موضع تصریح کرده است که  اسکندرنامهدر داستان نظامی نیز 

 دختر جادو از جنس پری است:
 رد نزدیک شاهروی را بُریپ

 

 

*** 

 ...که این ماه بود اژدهای سیاه

 

 پیکریگویم پریه به خوبی چ

 

 

*** 

 ...پری را نبوده چنین دختری

 

 نوی خانه کردروی را باپری

 

گونه دیوانه کردپری چند زین   

(116: 1954)نظامی   

ها نویسندگان برای یکسان دانستن پری و زن جادو به این دلایل و نشانه

های اند: الف. ارتباط پری و زن جادو با آب؛ ب. کامگاری و خواهشاستناد کرده

و. گریختن از  جسمی؛ ج. شادخواری و رامش؛ د. تغییر سیما؛ ه. قدرت پرواز؛

آهن؛ ز. زندگی در قصرهای جادویی؛ ح. ارتباط پری و زن جادو با آتش. از این 

توان دید که در بحث ما نیز می ها، چندین مورد در داستان مورددلایل و نشانه

 پردازیم:ها میادامه، به شرح و توضیح هریک از آن

 

 و زن جادو با آب یارتباط پر

کند که پری در کنار اشاره می ،در ارتباط پری با آب نیریش و خسرونظامی در 

 کرده است:ها زندگی میها و رودخانهچشمه
 وگر بود او پری دشوار باشد

 

ها بسیار باشدپری بر چشمه   

(29: 1966)نظامی   

های بریان ای از برهسفره در خوان چهارم زن جادو برای رستم در کنار چشمه

کند. در خوان چهارم اسفندیار نیز، او در جنگلی می ها آراستهو دیگر خوردنی

ماند تا پس از پیدایی، او را نابود ای، منتظر زن جادو میمصفا و در کنار چشمه

که خود را به جادو را درحالی هم شهریار اولین بار، مرجانة ارنامهیشهردر »کند. 
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: 1995ریفیان و اتونی )ش «بیند.ای میسیمای پیرمردی درآورده است، در کنار چشمه

به ارتباط زن جادو با آب اشاره چندان صریحی نشده است،  شرفنامهدر  (199

جز این عبارت کنایی که بلیناس آن را در ارتباط با زیرکی و دانایی او، به کار 

 برد:می
 ز قعر زمین برکشد چاه را

 

 فرود آرد از آسمان ماه را 

(116: 1954)نظامی   

گوید: دختر کندر میچاه را مجاز از آب بدانیم، بلیناس به اسدر این بیت اگر 

های زیر زمینی است. این تعبیر در واقع، ها در لایهشدن آبجادو محل جمع

ای از ارتباط زن جادو/ پری با آب در داستان نظامی است؛ چرا که در قرینه

 و هزارهای تانهستند. در یکی از داس های عامیانه پریان در چاه آب ساکنداستان
مرد بدجنس از روی حسادت، همسایه خود را که مرد »خوانیم: می شب کی

ها ها و جنسرشتی بود به درون چاه هل داد. در این چاه قدیمی، پرینیک

کرده دوست نیت را که به همه نیکی میکردند و این مرد خوشزندگی می

افتد، پریان به چاه می داشتند و آماده خدمت به او بودند. همین که مرد در

  (559: 1991)ر.ک. مظفریان « رسانند.ملایمت و نرمی او را به ته چاه می

 

  یجسم یهاو خواهش یکامگار

ای پارسی بارزترین ویژگی پریان، ویژگی جنسی و های اسطورهدر حماسه»

ها پریان، قهرمانان را یا به وصلت با خود ها است. در این داستانشهوانی آن

)همان:  «نمایند و یا خود مایل به ازدواج و هماغوشی با آنان هستند.رغیب میت

افروز شیفته سام اهریمنی به نام عالم ، پرینامهسامبرای مثال در داستان  (114

خواهد که به وصال سام برسد. های فراوان میشود و مدام با دسیسهمی

آمیز به دست و به شکلی خدعهنهد افروز سرانجام جان بر سر عشق خود میعالم
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شود. در داستان نظامی نیز آذرهمایون پس از خنثی شدن سام پهلوان کشته می

خواهد. آن دو به درگاه افتد و زنهار میافسون و جادویش به پای بلیناس می

کند و اسکندر یابند و بلیناس او را از اسکندر خواستگاری میاسکندر بار می

 پذیرد:می
 شاه تسلیم شکر بر بلیناس

 کرد خانه بانوی را رویپری

 تمام هاجادوئی زو برآموخت

 

راه خاک بر مالید خویش رخ   

کرد دیوانه گونه زین چند پری  

نام گشت آن از جادوش بلیناس  

(116: 1954 نظامی)  
 

 مایس رییتغ

ها برای اغوای های پریان پیکرگردانی است. آنکه گفته شد، یکی از تواناییچنان

توانند به هر شکل و هیئتی درآیند. در خوان چهارمِ رستم، پیرزن هلوانان میپ

آورد و در خوان چهارمِ ای درمیکردهجادوگر، خود را به شکل زن جوان بزک

اسفندیار، زنی جادوگر به نام غول به قصد تحریک هوای نفس پهلوان، خود را 

. در داستان نشینده وی میآراید و بر سر سفرای فریبنده میچهرهبه شکل پری

کند که آتش همایون خود را به شکل اژدهایی نمودار میمورد بحث ما نیز آذر

کشد. این نکته که چرا دختر جادو پراکند و سربازان اسکندر را در کام میمی

قابل بررسی است. چرا دختر  ینمایاند خود موضوعخود را به هیئت اژدها می

آورد و برای مثال تبدیل به حیوانی درنده دها درمیصورت اژ جادو خود را به

اندازد؟ و یا شود؟ یا برای مقابله با دشمنان، سیلاب و بارش برف به راه نمینمی

شده همگی از مصادیق پربسامد آید؟ موارد نقلسنگ درنمیبه شکل ابر وخاره

کمتر دیده ها آیند. در افسانهشمار میپیکرگردانی در ادبیات عامه ایران به 

شود که زن جادوگر خود را به شکل اژدهایی درآورد؛ جز یکی دو مورد که می
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در »ذکر نمودیم.  قبانامهنیزرّای از آن را در سطور پیشین در بحث از نمونه

آورد که اسکندر اژدرسوار نیز زنی جادو خود را به شکل اژدها درمی اسکندرنامه

علاوه بر این مواردی دیگر  (156الف:  1955 )رستگار فسایی« شود.بر وی سوار می

توان اشاره کرد: از پیکرگردانی به اژدها )البته نه لزوماً زن جادو به اژدها( را می

)همان:  «شود.)ع( به اژدها تبدیل می منثور، حضرت علی خاورنامهبنا به روایت »

ش را بیازماید برای آنکه پسران»لقب اژدهاکش دارد  اوستافریدون نیز که در  (156

این تنها » (651الف:  1969)رستگار فسایی « صورت اژدهایی درآورد.خود را به 

شود. حتی در مورد می دیده شاهنامهمورد از تبدیل انسان به اژدهاست که در 

گاه سخنی از تبدیل او به ضحاک هم که شاه اژدهافش حماسه ملیّ است، هیچ

هایش ورت نمادین روییدن دو مار از شانهصاژدها نیست بلکه دگردیسی او به 

 (926: 1992)امیدسالار « بیان شده است.
 شاهنامهپایان که مشروح آن در احتمالاً اژدهاکشی اسکندر در سرزمین نرم

درج شده، در افواه عامه عصر نظامی به صورت این داستان درآمده است. با این 

کاری رویارویی با د و در ثانی خویشمیراولاً اژدها نمی اسکندرنامهتفاوت که در 

احتمالی که در باب ارتباط  هایلیناس واگذاشته شده است. فرضیهاژدها به بَ

 ـ1توان مطرح کرد، سه سنخ متفاوت دارد: دختر جادو با اژدها در این داستان می

 احتمالات تاریخی. ـ9اساطیری؛  ـ5شناختی؛ روایت

 

 یشناختتیروا

متفاوت دارد؛ گاه دیوی است که  ایرانی، دو چهرةهای شریر در قصه»

رباید یا اژدهایی کند. مثلاً دختری یا یک عامل جادویی را میشرارتی می

است که جلو آب را گرفته است. قهرمان، دیو را با شکستن شیشه عمر یا 

آورد. در کشد و اژدها را همیشه با شمشیر از پا درمیمبارزه رویارو می
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ای انسانی دارد. جالب آنکه در بیش از شصت شریر، چهره ها،سایر قصه

شدت مجازات  های مورد بررسی، شریر، مؤنث است و بهدرصد قصه

هایی است که برای تر از تنبیهها شدیدتر و خشنشود و این مجازاتمی

 (96-95: 1956شناس و خدیش )حقّ« شود.شریرهای مذکر اعمال می
های ایرانی سیما و نقشی یرهای مؤنث در قصهگفتنی است که اغلب این شر

های عامیانه مانع از رسیدن در قصه جادوگرانه دارند. زن جادو و اژدها هر دو

شوند. بدیهی است که قهرمان منظومة نظامی اسکندر و قهرمان به هدف می

 منسوبان اوست.

 

 یریاساط

رباید و دختری را میبندد و یا ها را میاژدها در اساطیر و ادبیات یا سرچشمه

خورد. آب و دختر، کُشد و میعنوان طعمه میکند و یا دختران را به زندانی می

در اساطیر ایران، تیر )تیشتر »هر دو نشانی از برکت و باروری و زایندگی است 

ترین خویشکاری او نبرد با ( ایزد باران است که مهماوستاپهلوی و تشتریه در 

اوشه پهلوی( و شکست اوست که یو خشکسالی اپوش )اپاژدهای کیهانی و د

)هینلز « شود.بارد و طبیعت دوباره سبز میبخش فرو میبه تبع آن، باران زندگی

نیز اژدهایی بر سر چشمه خوابیده است و « گیسچل» در قصة عامیانة (95: 1965

ر مردم باید در ازای اندک آبی که او اجازه جاری شدنش را به نهرهای شه

: 1، ج1956)صبحی مهتدی عنوان طعمه به او پیشکش کنند.  دهد، دختری را بهمی

کند تا در واقع، آذرهمایون در فرایند پیکرگردانی به ضد خود تغییر پیدا می (961

شکنندة ضد خود؛ یعنی اژدها برای مقابله با مهاجمان سود جوید. از نیروی درهم

وفور اتفاق که در دنیای اساطیری به تبدیل شدن به قطب مخالف، امری است 
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ها پیکرگردانی زن به مرد، انسان به افتد. برای مثال، بارها در این نوع داستانمی

 کنیم.  خدا، شیطان به فرشته، پیر به جوان و غیره را مشاهده می

 

 یخیتار احتمالات

ها در ها در ایران قبل از اسلام، احداث آنهای معماری آتشکدهیکی از ویژگی

هاشمی  ؛6 -5: 1916دیباج )ر.ک. ها بوده است. ها و چشمهها، رودخانهکنار دریاچه

 5244سنگی اصفهان با بیش از آتشگاه کوه»برای مثال  (51: 1959آباد و دیگران زرج

رود و بر روی ای اندک از زایندهسال عمر و مربوط به تمدن ایلامی در فاصله

توجه دشت غربی اصفهان  گی مشخص و قابلکوه کوچکی که تنها برجست

توان این فرضیه را می (65: 1994فر )برهمند و صباحی« باشد، واقع شده است.می

پیش کشید که داستان آذرهمایون به زبان رمز و تمثیل، ماجرای هستة مقاومت 

گرفته علیه اشغالگری اسکندر را با محوریت آتشگاه و روحانیان آن بازگو شکل

گری، طی یک اقدام راهبردی در د. این نهضت مردمی و مسلحانه ضداشغالکنمی

سته به روی سپاهیان اسکندر برود را مانند زایندهای مهم جنگ، آبِ رودخانه

ها وارد سازد. اگر با توجه به مهلکی را به آن بوده است، تا با این عمل ضربة

در پیوند  1دیوید بیوار نظریة؛ آنگاه نکات یاد شده، آذرهمایون را پری تصور کنیم

شاید پریکانیان، زمانی صنفی »تأمل باشد که تواند قابل زنی اخیر میبا گمانه

شدند تا اند و به روزگار هخامنشیان در اینجا و آنجا سکنی داده میسپاهی بوده

ای مانند داستان حضور کُردان در مرزهای منافع شاهنشاهی را تأمین کنند )پدیده

ها به بیراهه شاید این گمان (115: 1951زاده )ملک «های بعد(؟.در قرن خراسان

رفتن است و این رویدادها صرفاً جهت پیشبرد روایت در داستان نقل شده و 

                                                           

1. Adrian David Hugh Bivar 
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 نظامی تنها کلیت داستان را منظور داشته است. نگارنده با این نیت به گزارش

های تاریخی را ن آن، واقعیتپروایانه داستان پرداخته و در نهاد و نهانسبتاً بی

وجو کرده است و معتقد است برخی رویدادهای مهم تاریخی تنها در پرتو جست

 (5)ار شوند.اند که ماندگای بخت آن را یافتههای عامیانهچنین روایت

 

 ییجادو یقصرها در جادوگر زنان و انیپر یزندگ

نیافتنی  ی دستپریان و زنان جادو هر دو در قصرهایی باشکوه و حصارهای
آنگاه که بهمن پای در حصار جادویی  نامهبهمندر »کنند. برای مثال زندگی می

بیند که نگارش از زبرجد و لاجورد نهد، آنجا را چونان بهشتی خرم میپریان می
ای نیز مرجانة جادو در قلعه ارنامهیشهردر  (119: 1995)شریفیان و اتونی « .است

کند. هنگامی که شهریار، پور برزو به آن قلعه زندگی می« قلعة عنبر»موسوم به 
در )همانجا( تواند از آنجا خارج شود. شود، به علت جادویی بودن آن نمیوارد می

ها و داستان نظامی نیز آنجا که بَلیناس پس از دستگیری آذرهمایون، توانایی
 گوید:کند، میهای وی را برای اسکندر توصیف میمهارت

 سیاهی بشوید ز رویزحل را 
 

 شود بر حصاری به یک تار موی 
(116: 1954)نظامی   

وآمد دارد. انگیزی به اندازة یک تار مو رفتآذرهمایون به حصارهای شگفت
گاه را نیز بسان کاخی اسرارآمیز به توان خود ساختمان آتشبا کمی تسامح می

 حساب آورد. 
 

 و زن جادو با آتش   یپر ارتباط

صیحانة جادو، از جادوان داستان ل پری را از آتش دانسته است. اصدهخدا 
کند و سرایی شاهانه دارد که بر در آن، ، نیز در جزیرة آتش زندگی میسمک عیار
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. نام نشینندها معمولاً بر تخت میاند. جادوان در این خانهخدمتکاران ایستاده
سازد. نمودار می وضوح ارتباط سرشت این شخصیت را با آتشآذرهمایون به 

« رود.شمار می آذر از نعم ایزدی به مزدیسنافرشته موکل آتش است و در  1آتر»
افزون بر آن، پیکرگردانی آذرهمایون به اژدها که  (69: 1994فر )برهمند و صباحی

های اش در آتشکده، همگی ارتباطافکند و نیز خدمتکاریآتش از دهان می
  دهد:ظریف او را با آتش نشان می

 که هست اژدهایی در آتشکده

 

 چو قاروره در مردم آتش زده 

(112: 1954)نظامی   
  

 جادو و یپر و آهن ارتباط

در ادبیات رسمی و عامیانه ایران، آهن باعث گریزان شدن پریان، دیوان و جادوها 
 شود:می

 زاددر صحبت او بت پری
       

 مانند پری به بند پولاد 
(112: 1961)نظامی   

در داستان نظامی خبری از عنصر آهن نیست، اما بَلیناس، سِحر آذرهمایون را 
 کند: می خنثی( 9)سُداببا 

 ز سِحر، آن سرا را نیابی خراب
      

 سُداب و سپند رقیبان شاه
             

 
 
 

ای پر سُدابکه دارد سفالینه  
(119: 1954)نظامی   

گاهدعای نظامی است در صبح  
(12)همان:   

سپندان و گندنا و  بر الدرا مریخ ابوریحان بیرونی  مِ یالتفهدهخدا به نقل از 
آهن در انتساب »از آنجا که و «( سداب» )دهخدا ذیل واژة .ب دانسته استپیاز و سدا

توان می (61: 1994)ماهیار « گانه از مدلولات مریخ است،ات هفتفلزات به سیاّر
  کرد. ارتباطی میان سدُاب و آهن برقرار

                                                           

1.  Atar 
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 گنج و یپر ارتباط

های عامیانه، پریان بودن آذرهمایون آن است که در داستاندلیل دیگر بر پری

شکند، گنجشان را میها را هستند و هنگامی که قهرمان طلسم آن صاحب گنج

که گفته شد نظامی معتقد است که چنان (119-115: 1916)ارجانی  کند.تصاحب می

ها خانه گنج بودند و معمولاً هر توانگری که در آن روزگار، آتشکده

از  (119: 1954)نظامی گرفت. خواری نداشت، اموالش به آتشکده تعلق میمیراث

 توان دانست.ها نیز میاین روی، آذرهمایون را نگهبان گنجینه آتشکده

 

 مغ با جادو ارتباط

داشت. از  در بررسی جزئیات داستان، نکات دیگری را نیز نباید از نظر دور

 الایام، جادو با مُغ در ارتباط بوده است. قدیم
 های اروپایی به معنی جادو یا جادوگر بههایی که در زبانبسیاری از واژه»

 (tekneیا ) mageutik)جادو(،    megiaهای یونانی کار رفته، از واژه

magike   اند که هر سه برگرفته از مشتق شده« فن( جادوگر»)به معنی

ای از مادها بوده است. این اند که در اصل نام قبیله)مُغان( magoiلمة ک

کار گرفته شد. مغان احتمالاً  نام بعداً برای روحانیان دین کهن ایرانی نیز به

نمود، جادوگر هایی که در نظر یونانیان عجیب میبه دلیل برگزاری آیین

 (559: 16، ج1955 و دیگران بیدیباغ)رضایی« اند.تصور شده

خواند از جمله دخترانی است که در آذرهمایون که نظامی او را زن جادو می
اند. این شت و رسم مجوس، کمر به خدمت مغان بسته بودهآیین زرتآتشکده به 

مطلب را نیز باید یادآور شد که نظامی پیشتر علت مخالفت اسکندر با آیین 
ها دانسته غان، فساد جنسی آنزرتشتی و تقدسّ آتش را علاوه بر فساد مالی م

 (119: 1954)نظامی بود. 
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 ونیآذرهما تیشخص در شرّ و ریخ یهاهیسو یدگیتن درهم

اند و اعضایی غیرمعمول رو، بدبو و بدشکلزنان جادو معمولاً پیر، زشت»با آنکه 

اما زن جادوی قصة نظامی چنین مشخصاتی  (94: 9، ج1991قنواتی  )جعفری« ،دارند

اش، پتیاره خاطر تحرکات مشکوک جنگی ز آنکه اسکندر او را بهندارد ج

 نامد: می
 ایجهاندار گفت: اینت پتیاره

    

ایبرو گر توانی بکن چاره   

(116: 1954)نظامی   

زن گمراه و بدکردار و تندخو و »پتیاره در تداول عامه، دشنامی است به معنی 

و  اوستااین واژه در »توجه آنکه  و جالب (922: 5، ج1951)دوستخواه « پرخاشگر

فت خود و یک بار هم ص« دیوان»و « اهریمن»های دینی پهلوی، غالباً صفت متن

تعارض دو روایت از اسکندر  (65: 1999)غفوری  «آمده است.« اسکندر مقدونی»

توان بررسی کرد؛ اسکندر گجستک که زمانی در نزد ایرانیان با را در اینجا می

هزاره در یک متن روایی ایرانی شود، پس از نزدیک به دوانده میوصفت پتیاره خ

شود که دیگر بازشناختنی نیست! این بار، او خود، دشمنان چنان متحول می

کند که شایسته اعتماد ها را کژدمی توصیف مینامد و آناش را پتیاره میایرانی

 نیستند:  
 مباش ایمن از رنگ او )آذرهمایون(ولیکن 

 ـودـژدمی کهـربـا دم بـر کــاگ

       

 مـشو غافل از مکر و نیرنـگ او 

 مشو ایمن از وی که کژدم بود

(116: 1954)نظامی   

گمان نگارنده آن است که نظامی، خود در خلق شخصیت آذرهمایون دچار 

بردنش از سام، پهلوان  تعارضات شدیدی بوده است. از طرفی نام او و نسب

وار توصیف کردنش مفاهیم مثبتی را دربارة او به ذهن ریاساطیری ایران و نیز پ

سازد، ولی از جانب دیگر پتیاره خواندن او و انتسابش به جادو و اژدها متبادر می
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سازد. نظامی شاعر های منفی شخصیت وی رهنمون میسوی زمینهذهن را به 

علاقه دارد،  دوستی است، و به آذرهمایون از آن رو که قهرمانی ایرانی استایران

پسندد. آذرهمایون مانند پری دو سویه دارد که دو لیکن زرتشتی بودنش را نمی

 کند.نظام معنایی متفاوت را منعکس می

 

 جهینت
آذرهمایون یکی از خدمتکاران آتشکدة سپاهان و دختر جادوگری است که برای 

خود را به عنوان یک ترفند نظامی  جلوگیری از پیشروی لشکریان اسکندر و به
آید او احتمالاً پری که از فضا و روال داستان برمیآورد. چنانشکل اژدهایی درمی

های جسمانی این گمان را تقویت است، و ارتباطش با آب و آتش و خواهش
است که شاید این افسانه در متن خود  کند. نگارنده این ادعا را مطرح کردهمی

گاه و به گری با محوریت آتشاشغال ضد شواهدی را از سامان یافتن یک جنبش
دهد. بعید نیست که در این جنگ از مواد فرماندهی زنی شجاع بازتاب می

محترقه نیز استفاده شده باشد. این نهضت مقاومت توانسته است چند صباحی، 
گیر کند، لیکن با تدبیر ارتش اسکندر را در نواحی مرکزی فلات قاره ایران زمین

ترین مشاوران و طراحان جنگی به نام بلَیناس این نهضت که ستیکی از باکیا
توان آن را آخرین سنگر دفاعی ایرانیان در مقابل یورش اسکندر تلقی کرد، می
ای از تواند نشانهشکند. به اسارت رفتن آذرهمایون میسختی درهم میبه 

شدن ی تبدیلقلمداد شود. دربارة چرای استحالة فرهنگ ایرانی در فرهنگ یونانی
دختر جادو به اژدها سه دلیل ارائه شده است؛ دلیل نخست آنکه شریر در 

 های ایرانی غالباً دو چهره دارد: زن جادو و اژدها. هر دو مظهر شرارتقصه
شوند. در ثانی احتمالات تاریخی را نیز هستند و مانع رسیدن قهرمان به هدف می

ها و های قدیم در کنار رودخانهگاهتشتوان نادیده گرفت. آدر این میان نمی
شد. شاید در جنگی که میان بلَیناس و آذرهمایون درگرفته، ها ساخته میدریاچه
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بندد، و در نهایت رود را بر سپاهیان اسکندر میآذرهمایون، راه رودخانة زاینده
کشد، پس آذرهمایون از این ها و دختران را دربند میها، آبژدها در قصها

شود تا از نیروی او ضد خود؛ یعنی اژدها تبدیل می برکند کرگردانی استفاده میپی
شکستن حریف استفاده کند. همچنین آذرهمایون در داستان نظامی دو برای درهم

سویه دارد و نظامی در ساخت و پرداخت شخصیت وی دچار تعارض شده 
ایستاده است، به او عنوان یک قهرمان ملی که در برابر هجوم اسکندر  است؛ به

علاقه قلبی دارد، اما به سبب زرتشتی بودنش، وی را از زبان اسکندر به پتیارگی 
 کند.منسوب می

 
 نوشتیپ
 ای از ابهام قرار دارد. در منابع چنین آمده است: ( شخصیت تاریخی بَلیناس در هاله1)

کاپادوکیه،  بلنیاس یا آپولونیوس در آغاز قرن اول میلادی در طوانه، کرسی»
به دنیا آمده است. وی پیرو فیثاغورث حکیم و آخرین مبلغ و نماینده آیین 

العاده و کرامات بسیاری بدو پرستی بود. حتی کارهای فوقشرک و بت
های بسیاری آمده که اند. در ترجمة احوال او، خرافات و افسانهنسبت داده

ساطیری است. برخی ها روایات عجیب روحانیان و اسرچشمه و مبنای آن
اند. به هر میلادی دانسته 96وفات آپولونیوس را در شهر اِفسوس به سال 

حال بلیناس )آپولونیوس( همان است که در کتب اسلامی وی را حکیم و 
اند، و با وجودی که صاحب طلسمات )مطلسم( جادو و ساحر نوشته

نظامی و  ةدرناماسکنزیسته است در متجاوز از چهار قرن بعد از اسکندر می
)صفوی « اند.اش دانستهبرخی کتب دیگر معاصر و مشاور پادشاه مقدونیه

1961 :515) 
خوریم؛ یکی تغییر یافتن نظامی گنجوی تنها به دو پیکرگردانی برمی ةخمسدر سراسر  (5)

که »در داستان ماهان مصری  کریپهفتاست و دیگری در  شرفنامهآذرهمایون به اژدها در 
ایل او را گمراه کرد و به بیابان افکند و به سرزمین دیوان رسید، دیوان به افسون اسب چون ه
 (911الف: 1955)رستگار فسائی « صورت اژدهایی درآوردند. او را به

اند و مانند های بسیاری را برای آن در طب سنتی برشمرده( سُداب گیاهی است که خاصیت9)
 .کندع میسپند نیروهای شر و اهریمنی را دف
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